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ســخنگوی وزارت خارجه در نشســت هفتگی با خبرنگاران در پاســخ به 
پرسشی در باره مباحث مطرح شده مبنی بر دخالت ایران در باره مسائل یمن 
گفــت: ایــران  هیچ مداخله ای در مباحــث مرتبط با یمن ندارد. او افــزود: برای ما 
وضعیت منطقه مهم اســت و و این موضوع برای ما مهم و مورد توجه اســت که 
برخی بازیگران خارج از منطقه به دنبال تشدید تنش بین کشورهای اسلامی هستند 
و می خواهنــد از آب گل آلود ماهی بگیرند. در همیــن چارچوب ما مواضع خود را 
صریح اعلام می کنیم  و این اعلام مواضع  نباید به معنای دخالت تلقی شود. بقایی 
با بیان اینکه انصاراالله یمن یک طرف مستقل در یمن است و بر اساس مصالح خود 
تصمیم می گیرد، ادامه داد: وقتی می خواهیم در مورد تحولات یمن صحبت کنیم، 
باید به اتفاقات گذشــته نیز توجه کنیم. یمن کشــوری است که طی ۱۰ الی ۱۲ سال 
گذشته مورد تعرض قرار گرفته، محاصره شده و از سوی یمنی ها تلاش های زیادی 
شده است که به حقوق و کرامت خود دست پیدا کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ادامــه داد: یمنی ها همچنین در طول مدت اخیر به خاطر موضع اصولی شــان در 
حمایت از مردم فلســطین و مخالفت با نسل کشی رژیم صهیونیستی، مورد حمله 
رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند و در واقع آنها نشان دادند انسان های آزاده ای 

هستند.

کشورهای منطقه درباره یمن واقعیت ها را ببینند و فرافکنی نکنند
او همچنین با اشــاره به مواضع برخی از کشــورهای منطقه در مورد تحولات یمن 
و ادعاهایــی که علیه ایران در این بــاره مطرح کرده اند، گفــت: توصیه ام به تمام 
کشــورهای منطقه این اســت که واقعیت ها را ببینند و فرافکنــی نکنند. بقایی در 
این نشســت همچنین گفت: از این فرصت استفاده می کنم و به خانواده جدیدترین 
شــهید مقاومت ایرانیان در برابر جنایت آمریکا تســلیت می گویم. چنان که آگاهید، 
در ماجرای ناامن ســاختن کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، دشمن 
آمریکایی به شــناوری در نزدیکی جزیره هنگام حمله کرد که در جریان آن یکی از 
هم وطنان ما به نام «جمشید رجبی» به شهادت رسید و چند نفر مجروح شدند، از 
جمله دو شهروند پاکستانی که در آن شناور کار می کردند. به خانواده محترم شهید 
تسلیت عرض می کنیم و برای مجروحان حادثه آرزوی سلامتی داریم. او افزود: این 
نیز نشــانه دیگری اســت از اینکه آمریکا، هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود، در 
منطقه ما لشکرکشی کرده و ادعای نگرانی نسبت به ایمنی و امنیت کشتیرانی دارد 
ولی در کنار مرزهای ما و در سواحل ما به شناورهای ایرانی حمله می کند و به این 

شکل، امنیت و ایمنی آبراه ها را مورد تعرض قرار می دهد.

ادعاها درباره اطلاع ایران از حمله به خط لوله نفت عربستان دروغ است
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در پاســخ به ادعای مطرح شــده از ســوی 
آمریکایی ها مبنی بر اینکه ایران در جریان حمله به خط لوله نفت عربســتان نقش 
داشته اســت، گفت: آمریکایی ها بدون هیچ هزینه ای در حال تولید خبرهای دروغ 
هســتند. او با اشــاره به تلاش بازیگران خــارج از منطقه بــرای افزایش تنش بین 
کشورهای منطقه از طریق خبرسازی و طرح ادعاهای دروغ و اینکه باید کشورهای 
اســلامی و منطقه مواظب این گونه اقدامات باشــند، گفت: ادعاهای مطرح شده از 

سوی آمریکایی ها، قاطعانه تکذیب می شود.

کاردار اتریش را برای اعلام اعتراض فراخواندیم
  بقایــی در واکنش به اقدام دولت اتریــش در صادرنکردن روادید ورود برای هیئت 
نمایندگی ایران به ریاســت اســلامی، رئیس ســازمان انرژی اتمی برای شرکت در 
نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اقدام دولت اتریش به عنوان 
دولت میزبان، مطلقا ناموجه اســت. او افزود: دولــت اتریش طبق تعهدات خود 
بایــد روادید ورود هیئت نمایندگی ایران را صادر می کــرد. ما مراتب اعتراض خود 
را به صراحــت به دولت اتریش منعکس کردیم و کاردار این کشــور نیز برای اعلام 
اعتراض به وزارت امور خارجه فراخوانده شــد و در این جلسه نیز مراتب اعتراض 
خود را اعلام کردیم. بقایی با اشــاره به آنچه تناقض در رویکرد کشــورهای غربی 
خواند، اظهار کرد:  همه اش تناقض در تناقض است؛ از یک طرف یک کشور را متهم 
می کنند، قطع نامه صادر می کنند و گزارش های نادرست تهیه می کنند و بعد اجازه 
حضور نمایندگان کشور برای دفاع از خودش را هم سلب می کنند. جنگی که شروع 
کرده اند، فقط جنگ نظامــی نبوده، بلکه جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی نیز 
هســت تا مانع از رســیدن صدای ایران به سایر کشورها شــوند. ما از همه ابزارها 

استفاده می کنیم تا اجازه ندهیم چنین هدفی محقق شود.
این مقام وزارت امور خارجه در ادامه درباره توجیه دولت اتریش مبنی بر قرارداشتن 
این کشور تحت فشــار یا درخواســت آمریکا برای عدم صدور روادید، گفت: اینکه 
دولت اتریش به ما بگوید تحت فشار یا درخواست آمریکا این کار را انجام داده است 
-که برای ما مشــهود است فشــار آمریکا بوده- به هیچ عنوان رفع کننده مسئولیت 
دولت میزبان نیست. من فکر می کنم هر دولتی که میزبانی سازمان های بین المللی 
و نشست های بین المللی را برعهده دارد، باید بیش از هر چیز مراقب اعتبار و جایگاه 
خودش باشد و اجازه ندهد فشارهای آمریکا باعث شود این کشورها برای خودشان 
مسئولیت بین المللی ایجاد کنند؛ آن هم به دلیل عدم ایفای تعهداتشان. سخنگوی 
دستگاه دیپلماســی در پاسخ به سؤالی درباره نشست عمان و نقد عملکرد وزارت 
خارجه درباره برگزاری نشســت در زمان افزایش قیمت نفت، گفت: همه می دانند 
تصمیم گیری در مباحث سیاســت خارجی و امنیت ملی، تک بعدی و تک مؤلفه ای 
نیست. نمی توان درباره موضوعات بسیار حساس و پیچیده امنیت ملی کشور، صرفا 
بر اســاس یک مؤلفه تصمیم گرفت. مثلا امروز قیمت نفت بالا رفته است، بنابراین 
نمی توانید صرفا بگویید به دلیل بالا و پایین رفتن قیمت نفت، فلان تصمیم را بگیریم 
یا نگیریم. او افزود: ما نباید به دلیل اقدامات نسنجیده یا بدعهدی دیگران، اقدامات 
منطقی و آینده نگرانه خودمان را زیر ســؤال ببریم. اینکه ایران و عمان به  عنوان دو 
دولت ســاحلی، درباره موضوعی که منحصرا به خودشان مربوط است تصمیمی 
گرفته اند، بر متنی تفاهم کرده اند و سپس می خواهند در راستای رویکردی مسئولانه 
و دوراندیشانه، تفاهم خود را در جلسه ای با حضور کشورهای منطقه عرضه کنند، 

به نظر من در راستای حکمت تصمیم گیران است.

انتظار می رفت کشــورهای منطقه قدر حضور در نشست طرح توافق ایران و عمان 
را بدانند

بقایی توضیح داد: آنچه بین ایران و عمان تفاهم شده، درباره تعیین مسیرهای ایمن 
دریانوردی اســت و به دو دولت ساحلی مربوط می شود. حقوق ناشی از حاکمیت 
آنها در نظر گرفته شــده و همه جوانب کار پس از هفته ها مذاکره میان دو کشــور 
حاصل شده است. قرار هم بر این بود که صرفا در این نشست، این موضوع «طرح» 
شــود. این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت کشــورهای 
منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی را بدانند. اگر واقعا معتقدند 
ما به  عنوان همســایگان دائمی، با وجود همه بحث ها و همه شکایت های بحقی 
کــه از عملکرد برخی از این کشــورها داریم، باید دور هم بنشــینیم و درباره ایجاد 
منطقــه ای امن، به دور از مداخلــه بازیگران مخرب خارجــی گفت وگو کنیم، این 
فرصت بسیار مناسبی بود. فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیرد که این فرصت 
را بــه هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه و چه به دلیل 
بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران ندارد، نباید برگزار کنیم.  سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی درباره خبرها درمورد نقش عربستان در این باره گفت: خبری که 

مطرح شده درست است؛ عربستان درخواست کرد این نشست فعلا برگزار نشود.

آخرین وضعیت مرزهای ایران و عراق

معمای حمله به خط لوله عربستان
گزارش

سیاستسیاست

موســی موحد: بازگشــایی تدریجی مرزهای ایران و عــراق را از 
یکشــنبه می توان نشــانه ای از تلاش تهران و بغداد برای مهار و 
مدیریــت تبعات تحولات جــاری منطقه بر مناســبات دوجانبه 
دانســت؛ چراکه این تحولات در صورت تداوم، می تواند بر روابط 
اقتصادی، امنیتی و تجاری دو کشور نیز سایه افکند. دولت عراق از 
بامداد روز شنبه، در پی تحولات اخیر، گذرگاه های مرزی شلمچه 
و چذابه را به طور موقت مسدود و پروازهای بصره به ایران را نیز 
تعلیق کرد. شلمچه، به  عنوان یکی از مهم ترین و راهبردی ترین 
گذرگاه هــای زمینی میــان ایران و عراق، نقشــی تعیین کننده در 
مبــادلات تجاری و تردد میان دو کشــور دارد و بسته شــدن آن، 
به ویژه بــرای صادرکنندگان ایرانی، می تواند پیامدهای اقتصادی 
قابــل  توجهی به همراه داشــته باشــد؛ از توقــف و اختلال در 
انتقال کالاهای فســادپذیر گرفته تا کاهش حجم تجارت مرزی 
و محدودشــدن درآمدهای ارزی. به گزارش رسانه های عراقی، 
انســداد مرزها به دستور علی الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق و با اعلام «دلایل نامعلوم» صورت گرفت و 
تردد مسافران و جابه جایی کالا را نیز شامل شد. این تصمیم پس 
از ادعای عربســتان درباره حمله پهپادی پنجشنبه هفته گذشته 
به خط لوله شرق-غرب این کشور از خاک عراق اتخاذ شد. البته 
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته و «مقاومت 

اسلامی در عراق» نیز آن را رد کرده است.

 خط لوله ای که نفت عربستان را از هرمز دور می کند
خط لوله شــرق-غرب عربســتان که با نــام «پترولاین» نیز 
شناخته می شــود، یکی از مهم ترین زیرساخت های انتقال نفت 
خام این کشور است. این خط لوله با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر، 
نفت خام را از منطقه نفت خیز شرق عربستان به ینبع در ساحل 
دریای سرخ منتقل می کند؛ مسیری که به ریاض امکان می دهد 
بخشــی از نفت خود را بــدون عبور از تنگه هرمــز به بازارهای 
بین المللی برســاند. این خط لوله تحت مدیریت شرکت دولتی 
آرامکو قرار دارد و ظرفیــت کامل پمپاژ آن حدود هفت میلیون 
بشکه در روز اعلام شده است. اهمیت این مسیر در ماه های اخیر 
افزایش یافته؛ زیرا در پی تشدید درگیری های نظامی در منطقه و 
کاهش تردد نفتکش ها از تنگه هرمز، عربســتان بیش از گذشته 
به مســیرهای جایگزین برای انتقال و صــادرات نفت خود نیاز 
پیدا کرده اســت. بر اساس اطلاعات ارائه شــده در بسته خبری، 
حدود دو میلیون بشــکه از ظرفیت روزانه خط لوله شرق-غرب 
به پالایشگاه های واقع در ساحل غربی اختصاص دارد و ظرفیت 
باقی مانده می تواند برای مقاصد دیگری، از جمله صادرات، مورد 
اســتفاده قرار گیرد؛ هرچند این ظرفیت به معنای آن نیست که 
پیش از توقف اخیر، همین میزان نفت واقعا از طریق ینبع صادر 

می شده است.
داده های ردیابی نفتکش ها نیز نشــان می دهد حجم واقعی 
بارگیــری در ینبع کمتر از ظرفیت تئوریک خط لوله بوده اســت. 
شــرکت ورتکســا میزان بارگیری نفت خام و میعانات در ینبع را 
در اوایل ســپتامبر حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز برآورد کرده، 
در حالی که شــرکت کپلر این میزان را حدود ۲.۹ میلیون بشکه 
در روز تخمین زده است. اختلاف میان این دو عدد نیز به تفاوت 
روش های محاســبه و ردیابی آنها بازمی گــردد. بنابراین، توقف 
فعالیــت خط لوله را نمی توان به معنای از دســت رفتن روزانه 
هفت میلیون بشــکه نفت دانســت؛ چراکه ایــن رقم ظرفیت 
حداکثری خط لوله اســت، نه میزان واقعی انتقال یا صادرات در 
زمــان حادثه. با این حال، اهمیت ماجرا در جای دیگری اســت. 
خط لوله شرق-غرب در شرایط کنونی یکی از ابزارهای عربستان 
برای کاهش آسیب پذیری در برابر اختلال احتمالی در تنگه هرمز 
محسوب می شود. از این رو، هرگونه حمله یا اختلال در این مسیر 

می تواند توان ریاض برای انتقال نفت به پالایشگاه ها و پایانه های 
صادراتی ساحل غربی را تحت تأثیر قرار دهد.

وزارت انــرژی عربســتان اعلام کرده بــود فعالیت خط لوله 
پس از حملات پهپادی به  عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شده 
اســت تا عملیات ایمن سازی و بررسی وضعیت ایمنی آن انجام 
شــود. چنین تعبیری الزاما به معنای تخریب گســترده یا خروج 
طولانی مدت خط لوله از مدار نیســت و مدت توقف به میزان و 
محل خسارت و آسیب احتمالی به ایستگاه های پمپاژ، تجهیزات 
برق، سامانه های کنترل و دیگر تأسیسات وابسته خواهد بود. در 
عین حال، این نخستین بار نیست که این زیرساخت هدف حمله 
قرار می گیرد. بر اســاس اطلاعات بســته خبری، در حمله قبلی 
در ماه آوریل، یکی از ایســتگاه های پمپاژ آســیب دید و ظرفیت 
خط لولــه برای مدتی حــدود ۷۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش 
یافــت، اما چند روز بعد ظرفیت کامل آن احیا شــد. با این حال، 
درباره حمله ۱۰ سپتامبر هنوز برآورد مشابهی از میزان خسارت یا 
کاهش ظرفیت منتشر نشده است. از سوی دیگر، درباره عاملان 
این حمله نیز هنوز پاســخ قطعی وجود ندارد. عربستان مدعی 
شده است حمله از خاک عراق انجام شده، اما «مقاومت اسلامی 
در عراق» این ادعا را رد و اعلام کرده اســت هیچ مدرک معتبر و 
قابــل اتکایی برای ارتباط گروه های عراقی با حادثه ارائه نشــده 
اســت. همین موضوع، پرونده را در مرحله ای از ابهام قرار داده 
کــه تحقیقات بغداد می تواند در روشن شــدن ابعــاد آن نقش 

تعیین کننده ای داشته باشد.

ادعای دخالت ایران قاطعانه رد می شود
در تهران، واکنش رسمی به ادعاهای مطرح شده درباره نقش 
ایران روشن و صریح بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه، روز دوشــنبه ۲۳ شهریور در نشست خبری خود، ادعای 
مطرح شــده درباره حمله ایران به خط لوله عربســتان از خاک 
عراق را رد کرد و گفت این ادعاها از ســوی آمریکا مطرح شــده 
و دخالت ایران در این تحولات «مطلقا» درســت نیســت. بقایی 
همچنیــن این گونه ادعاهــا را در چارچوب تلاش برای تشــدید 
اختــلاف میان کشــورهای منطقه ارزیابی کرد و گفت کشــورها 
باید مســائل موجود میان خود را حل وفصل کنند و اجازه ندهند 
طرف هایی که خیر و صلاح منطقه را نمی خواهند، از اختلافات 
موجود برای پیچیده ترکردن شرایط استفاده کنند. به این ترتیب، 
موضع تهران بر دو محور اســتوار بود: نخست رد صریح هرگونه 
دخالــت ایران در حملــه و دوم تأکید بر ضــرورت جلوگیری از 

تبدیل این حادثه به عاملی برای افزایش تنش میان کشــورهای 
منطقــه. در همین چارچــوب، تماس تلفنی عبــاس عراقچی، 
وزیر امور خارجه ایران و فؤاد حســین، وزیــر امور خارجه عراق، 
اهمیت ویژه ای پیدا می کند. دو وزیر روز شنبه درباره موضوعات 
دوجانبه، تحولات منطقــه ای و روندهای جاری گفت وگو کردند 
و بر ضرورت تداوم هماهنگی هــا درباره ثبات و امنیت مرزهای 
مشترک تأکید داشتند. آنها همچنین بر اهمیت اتخاذ رویکردهای 
مسئولانه در قبال تحولات منطقه و جلوگیری از تشدید تنش ها 
و گســترش دامنه درگیری ها تأکید کردند. این تماس در شرایطی 
انجام شد که بغداد در واکنش به تحولات اخیر، اقداماتی امنیتی 
در مرزهــای خود با ایران انجام داده بود. یک منبع امنیتی عراق 
پیش تر اعلام کرده بود گذرگاه شــلمچه به دســتور نخست وزیر 
عراق به طور موقت بسته شده و این تصمیم شامل تردد مسافران 
و کالا نیز می شــود. این اقدام اندکی پس از دســتور بغداد برای 
بررسی حملاتی انجام شد که عربستان مدعی شده بود از داخل 

استان میسان صورت گرفته است.
با این حال، روند تحولات مرزی خیلی زود وارد مرحله دیگری 
شــد. مرکز رســانه امنیتی عراق اعلام کرد ورود مسافران و روند 
تجارت در گذرگاه های الشــیب، شــلمچه و مندلی از سر گرفته 
می شود. بر اساس جدول اعلام شــده، ورود مسافر از شلمچه و 
الشیب از صبح یکشنبه ۱۳ سپتامبر از سر گرفته شد و تجارت در 
شلمچه از صبح دوشنبه ۱۴ سپتامبر، در مندلی از صبح سه شنبه 
۱۵ ســپتامبر و در الشــیب از صبح پنجشنبه ۱۷ ســپتامبر از سر 
گرفته خواهد شــد. بغداد همچنین اعلام کرده است ترانزیت و 
تجارت با ایران در گذرگاه های زرباطیه و المنذریه متوقف نشــده 
و به صورت ۲۴ســاعته ادامه داشته است. این بازگشت تدریجی 
فعالیت مرزی، از یک سو نشان می دهد تصمیم اولیه بغداد بیش 
از آنکه به معنای قطع روابط مرزی با ایران باشــد، در چارچوب 
اقدامات امنیتی و بررســی های انجام شده اتخاذ شده و از سوی 
دیگر، ضرورت مدیریت تبعــات اقتصادی چنین تصمیم هایی را 

برجسته می کند.

نگرانی تجار از هزینه های تازه
اهمیت اقتصادی بسته شدن گذرگاه های مرزی نیز به ویژه در 
مناطق جنوبی ایران خود را نشان داده است. رئیس اتاق بازرگانی 
خرمشــهر اعلام کرده تردد مسافران در مرزهای ایران و عراق به 
حالت عادی بازگشــته و دولت عراق نیز از صبح دوشنبه اجازه 
ازســرگیری صــادرات محموله های تجاری از شــلمچه را داده 

اســت. در عین حال، سیدمصطفی موســوی، رئیس کمیسیون 
گردشــگری اتاق بازرگانی ایــران، درباره وضعیت ســایر مرزها 
توضیح داده است تردد مســافران در چذابه عادی است، اما در 
بخش تجاری، بازگشایی آن برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده 
اســت. درباره مرز خسروی نیز تردد مســافران ادامه دارد و قرار 

است جابه جایی محموله های تجاری از روز سه شنبه آغاز شود.
با وجود این، فعالان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی برای 
بستن مرزها می تواند برای تجار هزینه زا باشد. موسوی گفته است 
عراق دســت کم باید پیش از بستن مرزها اطلاع رسانی می کرد تا 
مردم و تجــار فرصت لازم برای مدیریــت محموله های خود را 
داشته باشــند. نگرانی اصلی در این میان، کالاهای فاسدشدنی 
اســت که امکان نگهداری طولانی مدت آنها در ســردخانه های 
مرزی محدود است. به گفته او، بسته شدن شلمچه موجب شد 
برخی بازرگانان کالاهای خود را از مســیرهای دیگر منتقل کنند 
و همین مســئله هزینه حمل ونقل را حــدود ۲۵ درصد افزایش 
داد. در مورد کالاهای ساختمانی، به دلیل وجود زیرساخت های 
لجســتیکی مناسب در شــلمچه، نگرانی کمتری وجود داشت؛ 
اما برای کالاهای ســردخانه ای، توصیه شــده است محموله ها 
با خودروهای یخچال دار حمل شــوند تا امــکان ماندگاری آنها 
برای مدت بیشــتری فراهم باشــد. هم زمان، در داخل عراق نیز 
واکنش هــای متفاوتی به تصمیــم دولت درباره مرزها شــکل 
گرفته است. برخی تحلیلگران عراقی، از جمله صباح العکیلی، 
تصمیم برای بستن مرزها با ایران را اقدامی شتاب زده و ناشی از 
فشارهای خارجی دانسته اند. در مقابل، مقام های دولت عراق بر 
این تأکید دارند که کشورشــان نباید به میدان درگیری دیگران یا 

مبدأ حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود.
علی الزیدی، نخســت وزیر عراق، نیز در سخنانی بر استقلال 
تصمیم گیری عراق، تقویت اقتدار دولت، اصلاح اقتصاد و مبارزه 
با فســاد تأکید کرده و گفته اســت اجازه نخواهــد داد عراق به 
میدان درگیری های دیگران یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه 
تبدیل شود. در همین حال، سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت 
ملــی عراق و نزار آمیــدی، رئیس جمهور عــراق، در دیداری در 
بغداد درباره وضعیت سیاســی و اقتصادی کشور و چالش های 
پیش روی آن گفت وگو کردند. حکیم بر ضرورت استفاده از بحران 
کنونی برای اصلاح ساختار اقتصادی عراق، افزایش تولید نفت، 
متنوع سازی مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور 
به درآمدهای نفتی تأکید کرده اســت. همچنین بر پایبندی عراق 
به قانون اساسی و این اصل تأکید شده که خاک این کشور نباید به 

گذرگاه یا محل آغاز تهدید علیه کشورهای همجوار تبدیل شود.
اکنون با بازگشــت تدریجی فعالیــت در گذرگاه های مرزی، 
بخش مهمی از نگرانی های فوری دربــاره تجارت میان ایران و 
عراق کاهش یافته؛ اما اصل ماجرا همچنان پابرجاســت. حمله 
به زیرساختی که برای عربستان نقش مسیر جایگزین تنگه هرمز 
را ایفــا می کند، در کنار ادعاهای متناقض درباره منشــأ حمله و 
واکنش های امنیتی بغداد، نشان می دهد هر حادثه ای در فضای 
پرتنش کنونی منطقه می تواند به ســرعت از یک رخداد محدود 
امنیتی به مسئله ای با ابعاد سیاسی، اقتصادی و منطقه ای تبدیل 
شــود. در چنین شــرایطی، تحقیقات عراق درباره منشأ حمله و 
عوامل مرتبط با آن اهمیــت مضاعفی پیدا می کند. تا زمانی که 
نتیجه این تحقیقات اعلام نشــده، نسبت دادن قطعی مسئولیت 
حمله به یک کشــور یا گروه مشــخص، همچنان محل مناقشه 
خواهد بود. آنچه فعلا روشــن است، تلاش تهران و بغداد برای 
حفــظ هماهنگی و جلوگیری از تشــدید تنش و هم زمان تلاش 
عربستان برای حفاظت از یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال نفت 
خود است؛ مسیری که در شرایط کنونی، نقشی بیش از یک خط 

لوله انتقال نفت برای امنیت انرژی عربستان پیدا کرده است.

در شرایطی که جنگ و اثرات آن به یکی از اجزای اصلی زندگی در جامعه ایران تبدیل 
شده، دانشگاه و به ویژه نهادهای دانشجویی کجای این ماجرا ایستاده اند و چه نقشی باید 
ایفا کنند؟ به تازگی در نشستی با عنوان «رسالت نهادهای دانشجویی در جنگ» که توسط 
انجمن های علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شد، به عنوان سخنران نظراتم را با 
دانشــجویان به اشتراک گذاشتم. آنچه در این یادداشت نیز آورده ام، با تأملی مجدد حول 
نکاتی است که برای آن سخنرانی تدارک دیده بودم؛ البته پاسخ به این پرسش، به عنوان 

یک دانشجو و کنشگر سیاسی، حداقل به گمان من چندان امیدوارکننده نیست.
دانشگاه های ما، به ویژه دانشگاه و دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی، در مواجهه 
با بسیاری از مســائل بزرگ جامعه بیش از آنکه کنشگر باشند، منفعل شده اند. سیاست، 
اقتصاد، جنگ، اعتراضات اجتماعی، سیاست خارجی و دیگر مسائلی که مستقیم زندگی 
و آینده مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، نه اینکه مورد غفلت نگاه نخبگانی باشــند، اما 
کمتر از دانشگاه به جامعه راه پیدا می کنند. نشست های متعددی برگزار می شود، استادان 
و دانشــجویان نگاه خود را تببین می کنند و گاه بحث های جدی و ارزشــمندی نیز شکل 
می گیرد. اما بعد چه می شود؟ اغلب هیچ. گفت وگو در همان سالن یا بستر مجازی و میان 
همان جمع  محدود نخبگانی باقی می ماند. نه دانشــگاه ســازوکار جدی و پایداری برای 
رســاندن این گفت وگوها به جامعه دارد و نه ظاهرا اراده و ابتکار عملی جدی از ســوی 
این محفل با همه اعضایش برای آن نشــان می دهند. اما وقتی دانشــگاه میدان را خالی 
می کند، جای آن خالی نمی ماند. تریبون به دســت رسانه هایی می افتد که الزاما هدف و 
مأموریتشان فهم پیچیدگی واقعیت نیست، بلکه هرکدام روایت و دستورکار سیاسی خود 
را دنبال می کنند. در جریان جنگ نیز همین اتفاق افتاد. از یک ســو، بخشی از رسانه های 
خارجی چنان از ایران سخن می گفتند که گویی کشور در آستانه تسلیم و فروپاشی است. 
روایت هایــی که با آب و تاب فــراوان، پیش بینی می کردند ایران ظــرف چند روز در برابر 
آمریکا و اسرائیل تسلیم خواهد شد و اساسا توان ایستادگی ندارد و از سوی دیگر، بخشی 
از رسانه ها و تریبون های داخلی چنان از جنگ و توان نظامی سخن گفتند که گویی هیچ 
هزینه ای پرداخت نشــده و ایران به یکی از ابرقدرت های جهان تبدیل شده است. گویی از 
نگاه این افراد، کافی است چند موشک شلیک شود تا بتوان بدون دیدن هزینه ها، آسیب ها 
و ضعف ها، حکم به پیروزی مطلق داد. یک طرف، ایران را سه روزه تسلیم شده می دانست 
و طرف دیگر، ایران را ابرقدرت چهارم جهان. و در میان این دو روایت با آن همه پروپاگاندا، 

جای یک چیز خالی بود: واقعیت.
واقعیت جنگ نه فروپاشی و تسلیم چندروزه ایران بود و نه پیروزی مطلق ایران و به  
زانو  درآوردن آمریکا با نفت چندصد دلاری. اما واقعیت این است که ایران هم ظرفیت ها 
و توانایی هایی از خود نشان داد و هم ضعف هایی داشت و آسیب های قابل توجهی دید 
که باید درباره آنها سخن گفت. هم موفقیت هایی به دست آمد و هم هزینه هایی پرداخت 

شد. اما چه کسی باید این واقعیت پیچیده را برای جامعه توضیح دهد؟ اگر پاسخ دانشگاه 
نیســت، پس چه نهادی؟ اگر متخصص علوم سیاسی نتواند پیامدهای سیاسی جنگ را 
تحلیــل کند، اگر اقتصاددان آثار اقتصادی آن را توضیح ندهد، اگر جامعه شــناس تجربه 
جامعه از جنگ را بررسی نکند و متخصص روابط بین الملل پیامدهای منطقه ای و جهانی 

آن را تبیین نکند، دانشگاه برای مواجهه با مسائل بزرگ جامعه چه نقشی دارد؟
مسئله این نیست که در دانشگاه تحلیل تولید نمی شود؛ اتفاقا استادان و پژوهشگران 
بســیاری حرف دارند، مطالعه می کنند و تحلیل هم می نویسند؛ مسئله این است که این 

تولید فکری، به جامعه منتقل نمی شود.
گرچه تلخ، ولی دانشــگاه در ایران هنوز نتوانســته میان تولیــد دانش و گفت وگوی 
عمومی، پلی جدی ایجاد کند. و این برای دانشــگاه، به ویژه دانشــگاه علوم انسانی، یک 
شکست است. دانشگاه نمی تواند ادعا کند درباره مسائل جامعه صاحب نظر است، اما در 
لحظه ای که جامعه نیازمند فهم اســت، خود را به کلاس، مقاله و نشست محدود کند. 
مقاله و پژوهش لازم است، اما اگر حاصل این همه دانش و گفت وگو نتواند به فهم بهتر 

جامعه از مسائل خود کمک کند، بخش مهمی از رسالت دانشگاه انجام نشده است.
در سخنرانی «رسالت نهادهای دانشجویی در جنگ»، از سه مفهوم استقلال، حقیقت 
و اثرگذاری به عنوان رســالت نهادهای دانشجویی صحبت کردم. اکنون نیز فکر می کنم 
مسئله از همین سه گانه ذکرشده قابل فهم است: دانشگاه و نهاد دانشجویی باید آن قدر 
مســتقل باشند که روایت آماده هیچ جریان سیاسی یا رســانه ای را تکرار نکنند؛ و آن قدر 
حقیقت را جدی بگیرند که هم زمان موفقیت و ضعف موجود را ببینند و ســپس آن قدر 
اثرگذار باشند که فهم خود را در چهاردیواری دانشگاه حبس نکنند. دانشگاه قرار نیست 
سرباز جنگ روایت ها باشد؛ دانشگاه باید محل بررسی روایت ها باشد. اما این نقش چگونه 

عملی می شود؟
نخســت، دانشگاه باید برای مسائل اصلی کشــور «پرونده» داشته باشد، نه اینکه هر 
مســئله فقط موضوع یک نشست پراکنده باشد. جنگ، اقتصاد، انرژی، سیاست خارجی و 
مهاجرت باید به صورت مســتمر دنبال شوند؛ با تشکیل گروه های میان رشته ای، پژوهش، 

گفت وگو و ارائه نتایج به جامعه.
دوم، نشست باید آغاز کار باشد، نه پایان آن. هر نشست مهم دانشگاهی باید خروجی 
مشــخص داشته باشد: یک جمع بندی تخصصی، یک گزارش قابل فهم برای عموم و در 
صورت امکان، پیشنهادهای مشخص برای سیاســت گذار. دانشگاه باید یاد بگیرد دانش 
را به زبان عمومی ترجمه کند. ســوم، نهادهای دانشجویی باید از واکنش محوری فاصله 

بگیرند. قرار نیست با هر اتفاقی فقط بیانیه صادر شود. تشکل های دانشجویی می توانند 
برای مســائل مهم کشور پرونده های چندماهه تشکیل دهند، پرسش های اصلی را دنبال 
کننــد، با متخصصان گفت وگو کننــد و یافته های خود را هم به نظام سیاســی و هم به 
جامعه با دو زبان متفاوت منتقل کنند. نهاد دانشــجویی نباید کارخانه تولید بیانیه باشد؛ 

باید کارخانه تولید فهم باشد.
چهارم، باید از ظرفیت خود دانشــجویان برای رساندن دانش به جامعه استفاده کرد. 
پژوهش ها و گفت وگوهای تخصصی می توانند به یادداشــت، گزارش، پادکســت، ویدئو 
و دیگر محتواهای قابل فهم برای مردم تبدیل شــوند. این هرگز به معنای ساده ســازی و 

تهی سازی علم نیست، بلکه انتقال به بیانی دیگر برای مخاطب عام است.
و پنجم، دانشــگاه باید حافظه داشته باشــد. اگر ضعفی شناسایی شد، چند ماه بعد 
مجددا بپرســد چه شد؟ اگر پیشنهادی ارائه شد، پیگیری کند چه سرنوشتی پیدا کرد؟ اگر 
مســئولی وعده ای داد، نتیجه را مطالبه کنــد. این یعنی حرکت از واکنش به پیگیری و از 

هیجان به اثرگذاری.
البته همه اینها بدون اســتقلال ممکن نیســت. دانشــگاهی که از پیش پاسخ همه 
پرســش ها را می داند، دانشگاه نیست. نهاد دانشــجویی ای که فقط از رقیب خود سؤال 
می کند و نسبت به هم فکرانش سکوت دارد، مستقل نیست. و گفت وگویی که در آن همه 

از ابتدا به یک نتیجه رسیده اند، گفت وگو نیست.
امروز نیز در جنگ، اقتصاد، انرژی، سیاست خارجی، اعتراضات اجتماعی و ده ها مسئله 
دیگر با همین وضعیت روبه رو هستیم. دانشگاه حرف دارد، اما جامعه صدای آن را کمتر 
می شنود. در مقابل، تریبون در اختیار کسانی قرار می گیرد که یا همه چیز را سیاه می بینند 
یا همه چیز را ســفید. یک طرف می گویــد ایران هیچ ندارد و طرف دیگــر می گوید ایران 
همه چیز دارد. یک طرف شکســت مطلق می بیند و طرف دیگر پیروزی مطلق. اما ایران 
واقعی، هیچ کدام از این دو نیســت. ایران واقعی، کشوری است با ظرفیت ها و ضعف ها، 
قدرت ها و آســیب ها، فرصت ها و بحران ها. فهم این ایران نه با روایت سازی ممکن است 
و نه با هیجان و شــعار. امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشــگاهی نیاز داریم که کمتر 
در حصار محیطی خود بماند و بیشــتر با جامعه ســخن بگوید؛ دانشگاهی که مسئله را 
بشناسد، درباره آن پژوهش کند، دیدگاه های مختلف را به گفت وگو بگذارد، یافته های خود 
را به زبان قابل فهم به جامعه منتقل کند، پیشنهاد دهد و نتایج کار خود را پیگیری کند. 
دانشگاه زنده، دانشگاهی است که هنوز سؤال دارد و دانشگاه مؤثر، دانشگاهی است که 
پاسخ ها و تحلیل های خود را نیز به جامعه می رساند. شاید رسالت نهادهای دانشجویی 
در جنگ و پس از جنگ، بیش از هر چیز همین باشد: آن قدر مستقل باشند که حقیقت را 
ببینند و آن قدر به حقیقت نزدیک شوند که بتوانند فهم آن را از دانشگاه به جامعه ببرند؛ 

زیرا وقتی دانشگاه میدان را خالی می کند، دیگران به جای آن سخن می گویند.

دانشجو، دانشگاه و جنگ
 دانشجوی دکتری علوم سیاسی

 محمد شهریاری

بقایی: فرصت نشست عمان با کشورهای 
منطقه فعلا از دست رفت


